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عكاس رو به ترقى

جديدترين نمايشگاه انفرادى «مريم 
ــدى» با عنوان «كلاغ ها و درخت ها»  زن
ــتان» به چند دليل  را در گالرى «گلس
ــنديدم. يكى انتخاب خوب  خيلى پس
سوژه ها بود كه اين انتخاب خيلى خوب 
ــتگى  ــم ادامه پيدا كرده بود و گسس ه
در آنها ديده نمى شد. در واقع عكس ها 
به خوبى جا افتاده بودند. تصاوير كيفيت 
خيلى خوبى داشتند. اهل فن مى دانند 
ــا دوربين هاى  ــن كار ب ــام اي ــه انج ك
ــت. مورد  ــكل اس ديجيتال خيلى مش
ــفيد  ديگر كار كردن در زمينه سياه وس
ــوگ» راحت  ــت كه با دوربين «آنال اس
ــن ديجيتال خيلى  ــت اما با دوربي اس
ــت. سال هاست مريم زندى  راحت نيس
و نمايشگاه هايش را دنبال مى كنم. او را 
از سال 1349 مى شناسم؛ زمانى كه وارد 
تلويزيون ملى ايران شد. طى اين سال ها 
همواره فعال بوده است. در مورد عكاسى 
ــا هم كارهاى خوبى ارايه داده و  چهره ه
ــت. اگر بخواهم  در اين زمينه، پيشروس
ــد كار او تابه امروز  ــرورى كوتاه بر رون م
ــته باشم، بايد بگويم مسلما كارش  داش
ــواره روبه ترقى بوده و در واقع در راه  هم

تغيير مثبت قدم برداشته است. 

اتاق روشن

دچار تكرار نشده است

همواره فكرى پشت كارهاى «مريم 
ــت. او در نمايشگاه اخيرش  زندى» اس
ــت. مرزى بين  ــا را از بين برده اس مرزه
ــى و گرافيك در كارهايش ديده  عكاس
ــود. خيلى ها در روزهاى برپايى  نمى ش
نمايشگاه مى پرسيدند مگر خانم زندى 
ــى به آن  ــده اند؟! اين تلق نقاش هم ش
دليل بود كه خيلى از عكس ها شباهت 
ــتند؛ بنا بر اين از  زيادى به نقاشى داش
ــده   ــن، او در اين زمينه موفق ش نظر م
ــتن و توضيح  و از دوربين به جاى نوش
ــتفاده كرده و منظور را  دادن عكس اس
با همان عكسى كه گرفته  رسانده است. 
ــگاهى گذاشته نسبت  هر بار كه نمايش
ــر بوده و  ــاى قبلى اش مطرح ت به كار ه
ــده  است، چون  هيچ گاه دچار تكرار نش
تمى كه انتخاب مى كند مورد استقبال 
قرار مى گيرد. مريم زندى اولين عكاسى 
ــورد چهره ها چاپ  ــود كه كتابى در م ب
ــد از او خيلى ها اين كار را تكرار  كرد. بع
ــگام بود  كردند اما او در اين عرصه، پيش
و كارش هم، بهترين. به نظرم به كاربردن 
ــاى او، واژه  ــفافيت» براى كاره واژه «ش
ــت كه البته ظرافت را هم  ــبى اس مناس
ــرد. در هر حال هر  ــنى آن ك بايد چاش
ــت خودش را از مجموعه  ــى برداش كس
ــت. به نظر  ــا و درخت ها» داش «كلاغ ه
من در عكس ها نشانه اى از مينياتور ديده 

مى شود خصوصا در نماى شاخه ها. 
ــلامت در  ــفافيت و س ــوع ش ــك ن ي
ــود. افرادى هستند كه  كارها ديده مى ش
ــان در خارج از ايران با استقبال  كارهايش
ــود و حتى جايزه هم مى برد  مواجه مى ش
ــتند كه  اما خانم زندى به دنبال اين هس
كارشان در ايران ديده شود. هستند افرادى 
كه اوج لذت شان اين است كه كارشان در 
ــدن  ــود و ديده ش ــل ايران چاپ ش داخ
ــوى مخاطب داخل خيلى  ــان از س كارش

مهم است. مريم زندى يكى از آنهاست. 

كانسپت

داستان هنرهاي مفهومي- بخش دوم

آن سوى درياها
روايت ما از تكامل هنرهاى 
مفهومى در اروپا تمام ماجرا 
نيست، زيرا بخش ديگرى از 
ــل در آمريكا روى  اين تكام
ــى كه به  ــد؛ آمريكاي مى ده
تدريج خود را آماده مى سازد 
ــابقه طولانى در فرهنگ و هنر واكنش  ــبت به فرهنگ اروپايى با آن س تا نس
ــان دهد. پس از جنگ جهانى دوم بود كه فرهنگ آمريكايى در زمينه هاى  نش
مختلفى خود را به نمايش مى گذاشت. تاريخ كوتاه مدت بنيانگذارى آمريكا توسط 
ــده بود تا شاكله فرهنگى اين كشور هر روز چيزى  مهاجران، خود باعث آن ش
جديد و تصويرى نوين را براى خود و جهانيان به نمايش گذارد. آمريكا در پى 
بنيان نهادن چيزى جديد در فرهنگ و هنر بود؛ چيزى كه اروپاييان را محسور 
خود كند يا حداقل آنان را كمى خشمگين سازد. آمريكا حرف زيادى در نقاشى 
و مجسمه سازى نداشت و هنوز هم ندارد. دو هنر عكاسى و سينما كه از همان 
ابتدا به صنعت سرگرمى سازى ادغام شده بودند توانستند نمايندگان بسيار خوبى 

براى انتقال مفهوم فرهنگ آمريكايى به جهان باشند. 
اما ماجراى توليد فرهنگ آمريكايى به همين دو رشته ختم نمى شود. رفاه 
نسبى آمريكاى پس از جنگ جهانى دوم باعث نوعى مصرف گرايى بى حدوحصر 
شده بود. همين رفاه كه به مثابه نوعى الگو و ارزش جامعه شناختى آمريكايى 
ــبك آمريكايى وارد دو  ــد، باعث گرديد تا فرهنگ مصرفى به س مطرح مى ش
حوزه سينما و عكاسى شود، اما هنرمندان جوانى هم بودند كه با بيان و زبان 
يكنواخت سينما سر ناسازگارى داشتند. بيان سينماى دهه 60 آمريكا اگرچه 
در برخى لحظات درخشان جلوه مى كرد ولى به دليل تمركز سرمايه آنچنان 
ــيارى از آثار به شكلى سفارشى و با قواعدى مشخص  ــتقلالى نداشت. بس اس
ــاخته مى شدند. جامعه هنرى و نخبه آمريكا در پى چيزى ديگر بودند كه  س
ــد و هم آزاد و مستقل به تعريف مفاهيم نوين بپردازد. در اين  آمريكايى باش
ــته بود. ما  ــازگارى برداش بين تئاتر آمريكا با جريان اصلى هنر آمريكا سرناس
در همان دهه با نوعى تئاتر روشنفكرانه مواجه هستيم كه زمينه هاى زيادى 
ــود آورد. «آف برادوى» كه نوعى  ــراى تحولات بعدى هنر مفهومى به وج را ب

ــمى تئاتر  ــه هنر رس اعتراض ب
آمريكا بود از درون همين نهضت 
ــون رابرت  ــدان بزرگى چ هنرمن
ــارد فورمن و نيز  ــون وريچ ويلس
ــانى  ــر اتفاقى و كس جنبش هن
ــر برآوردند. از  چون آلن كاپرا س
سوى ديگر گروهى از هنرمندان 

جوان آمريكايى با نگاهى كاملا آزاد سعى كردند به تجليل و معرفى آن چيزى 
ــتند. مصرف و زندگى  ــد كه همه آمريكاييان به آن علاقه وافرى داش بپردازن
روزمره. ساده ترين موضوع در قالب هنرى جديد. سادگى زندگى روزمره خود 
ــد. از عكس هاى ساده يك  باعث نوعى ارزش گذارى مضاعف در هنر جديد ش
ــه مشهور آمريكايى مانند مرلين بگير تا يك همبرگر. از عكس هاى  هنرپيش
ــب اندام تا سس هاى به شدت چاق كننده. چيزهاى متضاد در  تبليغاتى تناس
ــش، هنرى را به وجود  ــگفت انگيز و بى آلاي كنار يكديگر با يك هماهنگى ش
ــله اعصاب اروپاييان راه مى رفت: «هنرپاپ». همه چيز  آوردند كه روى سلس
ــت. البته خود هنرمندان پاپ آرت  در اختيار اين گروه از هنرمندان قرار داش
بودند كه با رد هرگونه بايد و نبايد در استفاده از رسانه و ابزار باعث گسترش 
ايده هايى از اين دست شدند. در اواخر دهه 60ميلادى اندى وارهول با استفاده 
از تكنولوژى جديدى به نام ويديو يوماتيك و نيز فيلم هاى سوپر هشت، درهاى 
ــن ميان نبايد نقش نام  ــود. البته در اي ــوزه جديدى را در هنر معاصر گش ح
«جون پايك» هنرمند اهل كره جنوبى را از ياد برد. ويديو از همان ابتدا بخشى 
جالب توجه از هنرهاى معاصر شده بود. رسانه اى ميان هنر مفهومى و پاپ آرت. 
با اينكه پايك از جمله هنرمندان گروه فلاكسوس بود اما ذات و اهداف اين گروه 
به شدت به ايده هاى هنر پاپ نزديك بود. همين نزديكى باعث شد تا به تدريج 
ــدن فلاكسوس شود. عمر فلاكسوس  استيلاى هنر پاپ باعث كمرنگ تر ش
ــى و نيز پاپ آرت  ــر عميق بر نهضت هاى هنرهاى مفهوم ــاه بود اما تاثي كوت
گذاشت. نمونه بارز اين تاثيرگذارى همين هنر ويديو است. هنرى كه در ابتدا 
تصويرى غيرواضح از زندگى روزمره و مفاهيم مربوط به آن بود. هم هنرمندان 
فلاكسوس و هم پاپ آرت در پى نوعى برقرارى ارتباط بين هنر و مردم بودند. 
ــد هنر بورژوا به محاق رفته بود.  ــى كه به دليل نخبه گرايى بيش از ح ارتباط
ــارح بزرگ معمارى پست مدرن تبديل به  هنر اروپا به قول چارلز جنكس ش
سالن آرت و سوييس گارد شده است. اين درست همان نقطه ضعفى بود كه 
ــتاين و وارهول از سمتى و  دارودسته فلاكسوس  هنرمندانى چون ليختن اش
ــى درك كرده بودند. هنر  ــوى ديگر به خوب ــه پايك و يوكو اونو از س از جمل
ويديو مى توانست انتقال دهنده خود واقعى يا كاذب مردم به خود آنها باشد. از 
سويى ديگر هنرمندان هم مى توانستند با استفاده از اين تكنولوژى بخشى از 
ويژگى هاى خودشان را نيز به نمايش گذارند. اين خودنگارى در بسيارى از آثار 
پيشگامان ويديو ديده مى شود. چيزى كه به شدت در سينماى آن دوره آمريكا 
غايب بود. خودنگارى ويديويى از جنس وصف حال گويى هاى درونگراى اروپايى 
نبود. اين شكل از بازتعريف مفهوم «خود» در ارتباط و پيوند با مخاطب قرار 
داشت. هنرمند با آزادى كامل هر آنچه دل تنگش مى خواست براى مخاطب 
ــت در ــاى مهم جاده هنرهاى مفهومى درس ــايد يكى از پيچ ه مى گفت. ش

 همين جا باشد. جايى كه «خود» هنرمند و سپس بدنش و روان پر اعوجاجش 
ــد. اينچنين بود  تبديل به موضوع و زمينى براى بازى هنر و مخاطب هنر ش
كه رسانه تازه به بازار آمده ويديو بدون هيچ تعريف ويژه و پيچيده اى عجيب 
و غريبى پا به عرصه گذاشت. دليل اين ورود چيزى نبود، سهولت كار و رايج 
شدن تصويربردارى ويديويى، نه هيچ چيز ديگر. پيشگامان اين هنر، هيچ چيز 
درباره آينده ويديو و هنرهاى مفهومى نمى دانستند. آنها صرفا كار مى كردند 
و به نظريه بافى هاى مضحك منتقدان و نويسندگان اهميتى نمى دادند. به اين 

سادگى پاپ آرت از حوزه ديگر سر درآورد. 

هنر
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صفحه 8 ساخت و سازِ مردِ بى چهره، درباره نمايش برهان

صفحه 9 سبك موردپسندم در ايران وجود ندارد، گفت وگو با افشين پيرهاشمي

صفحه 10 زمانى براى ديدار آنا  كارنينا با جو رايت

تقدير بر اين بود كه دختر مهندس ابوالقاسـم زنـدى و خديجه هاديان، عكاس 
شـود و نامش مريم! اگرچه پدر دوست داشت كه وى مهندس كشاورزى شود و 
مادر ويولونيسـت؛ اما او خود حقوق را ترجيح داد. و شايد تقدير بالا تر (بعدى؟) 
آنكه مريم زندى، در عكاسى ايران وزنه اى شود و نامش مسايل مختلفى را تداعى 
كند: عكاسى پرتره، كتاب چهره ها، تلفيق عكاسى و نقاشى (عكاشى) تقويم هاى 
نـوروزى، گل و.... هرچند خيلى هـا او را با همان مجموعه چندجلدى «چهره ها» 
(سـيمايى از هنرمندان و نويسندگان معاصر ايران) مى شناسند كه نوعى تاريخ 
بصرى هنر ايران محسوب مى شود. در يكى از روزهاى آغازين زمستان91، با مريم 
زندى به گفت وگو نشستيم. بهانه مان برپايى نمايشگاهش در گالرى گلستان بود 
كه به فاصله اى نه چندان دور از نمايشگاه قبلى برپا شد ولى با اين حال مخاطبان را 

با ابعاد تازه اى از زندگى هنرى اين عكاس آشنا كرد. 

شما سوژه اين نمايشگاه را « كلاغ»  انتخاب كرده ايد. سوژه اى كه در اين سال ها  �
توسط بسيارى از هنرمندان عرصه تجسمى –عكاسان و نقاشان- دنبال شده است. 
اگرچه در اين نمايشـگاه نگاه شما به اين سـوژه كاملا متفاوت از آن چيزى است 
كه تاكنون ديده شده است، اما به هر حال خواه ناخواه شما يا هر هنرمند ديگرى 
كه روى آن كار مى كند را در مقام يك مقايسه قرار مى دهد. اين مساله نگران تان 

نمى كرد؟ 
 نه، به هيچ وجه، قبل از اينكه در اين باره پاسخ دهم،  بايد بگويم زمانى كه سوژه اى 
ذهنم را به خود مشغول مى كند و درباره آن فكر مى كنم، نمى توانم آن فكر را به هيچ 
ــاله كه ممكن است  ــانم. بنابراين اين مس دليلى رها كنم،  مگر آنكه به نتيجه اش برس
هنرمندان ديگرى روى آن كار كرده باشند، نمى توانست من را منصرف كند. همان طور 
كه تاكنون بسيارى عكاسان - از ابتدا تاكنون روى موضوعى چون طبيعت كار كرده اند 
و همواره پرداختن به آن از علاقه مندى هاى من بوده است و همچنان من و بسيارى 
عكاسان ديگر به طبيعت مى پردازيم. اما «كلاغ» به دلايل مختلف هم در ادبيات ما و هم 
در  نقاشى و عكاسى ما مورد توجه بوده و آثار متعددى از آن به وجود آمده است، ضمنا 
به نظر من هيچ سوژه اى نمى تواند منحصر به شخص خاصى باشد يا چون كسى روى 

آن كار كرده است،  مانعى براى پرداختن ديگران باشد يا باعث نگرانى. 
چه چيزى در اين سـوژه وجود داشـت كه تا اين اندازه ذهن شـما را به خود  �

مشغول كرده بود؟  
نمى دانم،  ولى سال ها پيش «عليرضا اسپهبد» كارهايى داشت كه به كلاغ پرداخته 
بود،  البته آن كارها نقاشى بودند. من كارهاى او را در نمايشگاهى ديدم و فكر مى كنم 
شايد همان زمان جرقه« كلاغ»  زده شد. البته اين فكر مدت ها به دليل درگير بودنم روى 
سوژه هاى ديگر عكاسى به فراموشى سپرده شد،  يعنى گاهى تصميمى براى سروسامان 
ــيد. يعنى آن  ــرانجام رس دادن به آن مى گرفتم و بعد دوباره رهايش مى كردم تا به س

فضايى را كه در مورد كلاغ ها در عكس هايم مى خواستم داشته باشم،  پيدا كردم. 
همين كلاغ و درخت و برگ كه هم اكنون ديده مى شود؟   �

ــيدم كه دلم مى خواهد تا« كلاغ» هاى من با برگ و درخت  بله. به اين نتيجه رس
همراه باشند و در فضايى سفيد و خالى. 

اصلا« كلاغ» چه خصوصيتى دارد كه تا اين اندازه مورد توجه هنرمندان است؟  �
ــت كه اين پرنده در طبيعت دارد. من اين  ــياهى و فرم خاصى اس ــايد به دليل س ش
ــت هنرمند  ــوژه ها از نظر گرافيكى دس را در گفت وگوى ديگرى هم گفتم كه برخى س
ــال ها دستمايه كار بسيارى از  را باز مى گذارند،  مثل«چادر» و«زن چادرى» كه در اين س
هنرمندان قرار گرفته است و بيشتر توجه به آن به دليل فرم گرافيكى اش است. يعنى اغلب 
آن را به صورت نشانه هاى گرافيكى و براى زيبايى كمپوزيسيون عكس استفاده مى كنند 
تا مفهوم چادر. كلاغ هم فكر مى كنم چنين خصوصيتى دارد. البته در ادبيات ما نگاهى 
سمبليك به كلاغ وجود دارد كه او را به عنوان پرنده اى خبرچين و بديمن معرفى مى كند. 
طبيعى است كه من نه تنها اين نظرات را قبول ندارم بلكه به نظر من تمام حيوانات زيبا و 

معصوم هستند و آدم ها با ذهنيات خودشان چيزهايى را به آنها نسبت مى دهند. 
با توجه به اينكه مى گوييد اين سوژه سال ها ذهن شما را به خود مشغول كرده  �

بود، از چه زمانى عكاسى از آن را شروع كرديد؟  
 شايد از حدود شش سال پيش كه سوژه در ذهنم شكل گرفته بود و مى دانستم كه 
ديگر مى خواهم با اين پرنده چه كنم،  هر كجا كه كلاغ مى ديدم، از آن عكاسى مى كردم 
كه مجموعه اى شد با هزاران كلاغ و براى اين نمايشگاه تعدادى از آنها را انتخاب كردم. 
ــتى توضيح دهم،  اما  ــايد نتوانم دليل گزينش  اين عكس  ها را از ميان بقيه به درس ش
ــتم يك نوع ظرافت و خلوتى و سادگى در اين اضافه عكس ها وجود داشته  مى خواس

باشد و البته اينكه كلاغ زيباست.
اتفاقا مى خواستم همين مسـاله را بيان كنم. انگار نگاه شما به كلاغ ها در اين  �

عكس ها نوعى روايت داسـتانى با خودش دارد. بر حسـب اتفاق شـنيديم خانم 
بنى اعتماد و بعد آقاى پورصمدى اين كارها را به هايكو شبيه كردند. چقدر مى توان 

نگاه شاعرانه شما را در اين ميان موثر دانست؟  به هر حال شما شاعر هم هستيد. 
به من نگوييد شاعر، من شاعر نيستم. گاهى شعرگونه هايى مى گويم، اما نمى توانم 

اين مساله را ناديده بگيرم كه همواره حسى داشته ام كه مرا به شعر متمايل مى كرده 
ــت؛ در هنر هميشه اين گونه است كه نخست اتفاقى رخ مى دهد و بعد مى شود  اس
ــير كرد. تنها چيزى كه مى توانم بگويم اين است كه دلم  درباره آن صحبت يا تفس
ــت كلاغ ها را به همين شكلى كه مى بينيد،  نگاه كنم و به تصوير بكشم،  مى خواس
ــفيد تاكيد داشتم و  ــپيد. حتما روى آن فضاى س يعنى در زمينه اى از فضاهاى س
همان طور كه گفتم مى خواستم شاخه ها و كلاغ ها به صورت خطوط مينياتورى و 
ظريف درآيند. مى خواستم همه چيز به صورتى درآيد كه حتى گاهى ديده نشود. 
ــاخه هاى آنها تقريبا از بين رفته  ــتند و ش مى بينيد بعضى برگ ها در هوا معلق هس
است. براى همين هم عكس هايى را انتخاب كردم كه براى اين فكر مناسب تر باشند. 
ــحالم. چون در به تصوير كشيدن آنچه  ــده،  خوش به هر حال اگر كارهاى خوبى ش

مى خواسته ام، موفق شده ام. 
پس اين شـكل انتزاعى كه حالا اين پرنده ها به آن دسـت يافته اند،  به همين  �

دليل بوده است؟ 
شايد اين فضاى سفيدى كه در عكس ها وجود دارد، به اين انتزاع كمك مى كند و 
در اين زمينه نقش داشته است. من زمانى كه اين عكس ها را به يكى دو نفر از دوستانم 
نشان دادم، مى گفتند كه فضاى سفيد آن زياد است؛  اما اتفاقا من تاكيد بسيارى روى 
ــتم. عكس هايى كه هم اكنون در اين  ــتم و دقيقا همين را مى خواس ــاله داش اين مس
ــگاه ديده مى شوند،  همان تصاويرى هستند كه گرفته شده است و من تنها با  نمايش
دادن كنتراست آسمان ها را سفيد كرده ام،  چون آسمان را به آن شكلى كه وجود دارد، 
نمى خواستم. در بعضى از عكس ها نيز با دادن كنتراست بيشتر بعضى خطوط را از بين 
برده ام و در بعضى عكس ها هم تعدادى از شاخه ها را پاك كرده ام. هيچ گونه چيدمان يا 

جابه جايى و اضافه كردنى صورت نگرفته است. 
عكس ها در كجاها گرفته شده است؟  �

البته من به طور مستمر در اين سال ها روى اين سوژه كار نمى كردم. طبيعى است 
ــه دوربين همراهم است و به همين دليل هر جا كه مى رفتم و كلاغى  كه من هميش
مى ديدم،  از آن عكس مى گرفتم. تعداد زيادى از عكس هاى اين مجموعه در يك خيابان 
پر از كلاغ در سريلانكا گرفته شده . كلاغ درشت ها هندى! هستند و آن جمع كلاغ ها 

در خرم آباد است و جاهايى ديگر.  
به نظر مى رسد كه در اين نمايشگاه همه آن عكس ها را به نمايش درنياورده ايد.  �

درست است؛ در فضاهاى مختلف عكس هاى زياد و خوبى گرفته ام، اما انتخاب من 
ــرگ و درخت بود و به همين دليل عكس هاى خوب زيادى دارم كه در اين  ــا ب كلاغ ب

مجموعه نگذاشتم. 
اين مجموعه ادامه پيدا مى كند؟   �

فكر نمى كنم. من مدتى روى اين سوژه كار كرده ام و آنچه به نظرم بهتر بوده 
ــوژه مدتى ذهن من را به خود  ــت را به نمايش در آورده ام. به هر حال يك س اس
ــانم،  به سوژه هاى  ــغول مى كند و بعد كه فكر مى كنم و به نتيجه اش مى رس مش
ديگر فكر مى كنم. اتفاقا همان شب افتتاحيه اين نمايشگاه،  يادم افتاد كه مجموعه 
ــم. به قول آقاى گلمكانى دلم  ــت آن را ادامه ده ــه كاره اى دارم كه خوب اس نيم
مى خواهد با سوژه هاى جديد خودم و مخاطبم را هر بار غافلگير كنم. الان حدود 
سه سال است كه روى سوژه  ديگرى كار مى كنم  البته شايد اين سوژه كمى تلخ 
باشد؛  ولى به هر حال ذهنم را به خود مشغول كرده است و بايد انجامش بدهم 

شايد سال آينده آن را به نتيجه برسانم و به نمايش اش بگذارم. 
در اين نگاه فيگوراتيو به كلاغ ها عمدى وجود داشته است؟  �

اگر منظورتان اين است كه در شكل كلاغ ها، فكر خاصى بوده بايد بگويم نه، به هيچ 
عنوان. البته اين كه كارها تاويل پذير است، خوب است و هر كسى مى تواند چيزهايى را 
در آن ببيند. مثلا كسانى مى پرسيدند كه چشم هاى اين كلاغ ها آيا چيزى مى گويند 

انگار مى خواهند چيزى را بيان كنند يا نقبى به چهره آدم ها مى زنند. 
نگاه شما در اين مجموعه نگاه خلوت ترى به طبيعت است. انگار نگاهى جزيى تر  �

به طبيعت داشته ايد. اين به معناى آن است كه عكاسى طبيعت شما به اين سمت 
خواهد رفت؟ 

نه. من عكاسم و دلم مى خواهد هر بار نگاهى تازه به سوژه هايم داشته باشم و در 
اين ميان خودم را در هيچ شكلى محدود نمى كنم. در واقع هر چه به ذهنم برسد و فكر 

كنم كه خوب است،  انجامش خواهم داد. بنابراين دليلى براى اين مساله وجود ندارد. 
منظورم اين اسـت كه از اين به بعد عكس هاى طبيعت شـما به اين مجموعه  �

شبيه تر است يا مجموعه هاى قبلى تان؟  
ــبيه تر به اين مجموعه و همچنين مجموعه هايى كه پيش از اين از من ديده  ناش

شده است! 
صرف نظر از اين نمايشـگاه، به نظر مى رسد كه شـما همواره دغدغه عكاسى  �

مسـتند و اجتماعى داشته ايد. اما در اين سال ها كمتر عكس هايى با اين مضمون 
از شما ديده شده است. 

اول اينكه دغدغه من نه عكاسى اجتماعى است و نه طبيعت و نه هيچ نوع عكاسى 
ديگرى. دغدغه من عكاسى است و هيچ نوعى را به ديگرى ترجيح نمى دهم؛  چون به 
نظرم در هر رشته عكاسى مى توان كار خلاقانه انجام داد و نتيجه خوبى گرفت. اما دليل 
اينكه در اين سال ها آثارى كمتر در زمينه مستند اجتماعى از من ديده شده،  به اين 
دليل است كه باوجود علاقه من به اين ژانر،  در اين سال ها كمتر روى آن كار كرده ام، 
چون هم زمان نمى توانم همه پروژه هايم را دنبال كنم. البته در اين زمينه نيز فكرهايى 
دارم كه به تدريج روى آن كار خواهم كرد، همچنان كه سال گذشته هم كار كرده ام، اما 
مهم ترين مجموعه من در اين زمينه، عكس هاى انقلاب است كه تنها تعداد محدودى 
از آنها ديده شده است. اين مجموعه شامل دو كتاب است كه يكى از آنان تا دادن راى 
به جمهورى اسلامى است و ديگرى حوادث بعد از آن را پوشش مى دهد. دليل ديگرى 
ــت كه من با مطبوعات كار نمى كنم و  ــود،  اين اس كه اين عكس ها كمتر ديده مى ش
عكس هايى از اين دست نيز براى چاپ در تقويم هم مناسب نيست، شايد در مجموعه 

آثارم كه اميد دارم چاپ شود، بيشتر ديده شوند. 
عدم فعاليت تان با مطبوعات و اصرارتان به اين مساله همواره وجود داشته است.  �

چرا؟ 
ــا عكس هايم را به  ــد ت ــا چاپ خيلى بد روزنامه و مجله ها باعث مى ش ــا مدت ه ت
مطبوعات ندهم. در عين حال  اما اعتقاد دارم كه وقتى عكسى در يك جريده عمومى 
منتشر مى شود،  ديگر از دست مى رود. دليل ديگرى كه با مطبوعات ميانه خوبى ندارم، 
 اين است كه مساله كپى رايت در آنجا به هيچ وجه رعايت نمى شود يعنى آنها هنوز اين 
مساله را ياد نگرفته اند يا به نفع شان نيست كه ياد بگيرند،  بنابراين ترجيح مى دهم كه 

وارد مجادله نشوم، اگرچه گاهى به ناچار اين اتفاق رخ مى دهد. 
و بالاخره اينكه مجموعه پرتره ها نيز ادامه پيدا مى كند؟   �

كتاب موسيقى را عكاسى كرده ام كه تقريبا تمام شده است و بايد وقت بگذارم تا 
آن را براى چاپ كتاب آماده كنم. اين مجموعه درباره موسيقيدانان سنتى و كلاسيك 
است. اگر فرصت جمع وجور كردن شان را داشته باشم، مى تواند سال آينده منتشر شود. 
به هر حال انتخاب عكس ها مرحله وقت گيرى است و بايد با دقت و حوصله انجام شود. 

بعد از آن ديگر پرتره ها تمام مى شود؟   �
يك بار ديگر گفته بودم كه احتمالا آخرين چهره ها، پرتره ها فرشته هاى بهشت خواهد 
بود! ولى قبل از آن مى خواستم مجموعه عكاسان و مجسمه سازان را هم كار كنم كه فعلا 
متوقفش كرده ام. اين كار صبورى زيادى مى خواهد كه شايد من ديگر آن صبورى را ندارم 
يا دليلى براى آن نمى بينم. البته از تعدادى عكاس، عكاسى كرده ام اما فعلا برنامه اى براى 
ادامه دادن آن ندارم.  شايد در آينده اين كار را انجام دهم. اما پروژه موسيقيدانان هفت، 

هشت سال طول كشيد و الان مى خواهم هر چه زودتر آن را به انتشار برسانم. 
اينكه روى هر پروژه اين تعداد سال كار مى كنيد،  اتفاقى است كه تنها در نسل شما  �

مى توان ديد. به نظر مى رسد كه نسل شما بيشتر به خلق فكر مى كند تا عرضه آن. 
البته جوانانى كه از من راهنمايى مى خواهند يا از شاگردانم هستند اغلب اينگونه فكر 
مى كنند و آنها را به طرف پروژه هاى وقت گير ولى ماندگار سوق داده ام. ضمنا من بخشى 
از آثارم را به صورت كتاب و تقويم عرضه مى كنم و معمولا هر سال يك نمايشگاه نيز 

مى گذارم،  اما شايد نسل ما بيشتر به جاودانگى فكر مى كند! 

گفت وگو با «مريم زندى» درباره 
نمايشگاهش در گالرى «گلستان» 
و ديگر فعاليت ها
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